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۱۳ خــرداد ۱۳۹۸
۲۸رمضــان ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۸۴۱

۲شنبه

سرهنگ 
ابراهیم 
قربانزاده، 
جانشین 
فرماندهی 
انتظامی 
خراسان رضوی :

مأموران ایست 
و بازرسی 
ایستگاه شهید 
سالاری گناباد 
در بازرسی 
از یک تریلر 
مشکوک که به 
مقصد مشهد 
در حرکت بود 
۲۴تن برنج 
قاچاق را کشف 
و ضبط کردند.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 

 وجدان، تنها شاخصه اى است 

طا
وع

 اب
اد

جو
د 

حم
كه مى تــوان آن را مرز ميان م

انسانيت و غيرانسانيت دانست 
و ارتباطى هم به پيشــه افراد 
ندارد. هر كجــا وجدان كنار 
برود، در اصل انسانيت از آنجا 
رخــت بســته اســت حال 
مى خواهد يك رســتوران معروف در 
راســته وكيل آباد باشــد بــا اقدامات 
مشكوكش ســلامتى كه شهروندان را 
نشانه گرفته يا مالك 2انبار احتكار كالا 
در پاركينگ 2ساختمان خالى از سكنه، 
كه سرمايه شــهروندان هدف شومش 

قرار گرفته.
ماجراى ايــن پرونده ها با گزارش هايى 
مبنى بر وضعيت غيربهداشــتى يك 
رســتوران لوكس در بولوار وكيل آباد و 
ديگرى تخلف در فروش لاستيك هاى 
دولتى خــودرو، به ســازمان تعزيرات 

حكومتى خراسان رضوى آغاز شد.
به دســتور حميدرضا كريم، مديركل 
تعزيرات حكومتى خراســان رضوى، 
عمليات بازرسى از اين مكان ها با حضور 
تيم گشت سيار اين سازمان و همكارى 
كارشناســان اداره كل دام پزشــكى و 
بازرسان اتاق اصناف مشهد، در دستور 

كار قرار گرفت.

 حضور در رستوران لوکس

بــراى خودمــان هــم باوركردنــى 
نبود، امــا به گفتــه جليلــى، رئيس 
شــعبه گشــت تعزيرات حكومتــى 
خراســان رضوى، گزارش هايى مبنى 
بر تخلفات بهداشــتى گسترده در يك 
رســتوران لوكس و معــروف در بولوار 

وكيل آباد، اعلام شده بود.
همــه چيــز غــرق در زيبايــى و 

درخشــندگى بود اما با پا گذاشتن به 
زيرزمين اين ســاختمان تشريفاتى، 
ورق برگشــت. مكانى كه آشپزخانه و 
محل طبخ غذاى اين رستوران معروف 
بود، چنان بوى نامطبوعى داشــت كه 
گاهى مجبور مى شــديم، بينى مان را 
بگيريم. جست و جو براى يافتن منشأ 

بوى بد، ما را به 
كفش هاى رها 
شده كارگران 
ورودى  در 
نه  خا شــپز آ
رســاند كه با 
بوى زباله هاى 

جمع شده در گوشه اى در هم آميخته 
و چنين فضايى را خلــق كرده بود. اما 
هنوز به هدفمان نرسيده بوديم، مكانى 
كه بايد بازرسى مى شــد، سردخانه و 
محل نگهدارى از گوشت و ديگر مواد 
فاسدشدنى رســتورانى بود. با دستور 
مقام قضايى و پس از كمى تعلل و اين پا 
و آن پا كردن مســئولان اين رستوران 
خوش نام به اجبار در دخمه اسرارشان 
را گشــودند و تيم بازرســى به داخل

 رفت.
فضاى ســردخانه مملو از فراورده هاى 
گوشتى بود كه بررسى هاى تخصصى 
آغاز شد. لحظات زيادى از آغاز بازرسى 
نگذشته بود كه يك ظرف فلزى كه به 
گفته مسئولان اين رســتوران حاوى 
سبزى خرد شده بود، شناسايى شد. اما 
بررسى ها نشان مى داد كه محتواى اين 
ظرف خورشت آماده قرمه سبزى است. 
با توضيحاتى كه جليلى رئيس شــعبه 
گشت سيار تعزيرات داد، مشخص شد 
كه نگهدارى غذاى پخته در سردخانه ها 

يكى از تخلفات اصلى است.

كمى جلوتر انبوهى از گوشت هاى قرمز 
روى هم تلنبار شده بود، به نحوى كه از 
زير گوشت ها آب راه افتاده بود. بررسى 
وضعيت گوشت هاى عمدتا يخى نشانگر 
اين بود كه احتمالا ماه ها از نگهدارى اين 
گوشت ها در اين رســتوران مى گذرد. 
البته هويت گوشــت ها كه گوسفندى 
يــا  اســت 

متعلــق 
ســاير  بــه 
چهارپايان نيز 
ز  محــر
نبــود. ايــن 
گوشت ها به 
لحاظ بســته بندى نيز وضعيت خوبى

 نداشتند.
يكى ديگــر از مــوارد تخلــف در اين 
رستوران، با وجود ممنوع بودن ميكس 
گوشت ســفيد(مرغ) با گوشت قرمز ، 
وجود مقدار زيــادى از اين نوع فراورده 
گوشتى  در محل بود. در ادامه مقدارى 
نان خشــك نيز در فضاى ســردخانه 
كشــف شــد كه كاربرد آن نامشخص

 بود.
كشــف 

گوشــت هاى 
سفيدى كه به 
علت نگهدارى 
لــى  صو ا غير
به روز ســياه 
نشسته بودند، 

ديگر با هيچ توجيهى پذيرفتنى نبود و 
مسئولان اين رستوران نيز نمى توانستند 
نگهدارى طولانى مــدت آن را تكذيب 

كنند.
در تمام مدت بازرسى مالك رستوران 
قصد داشــت تا با توجيه كارهايش از 

برخوردهــاى تعزيرى فــرار كند، اما 
تخلفات چنان گسترده بود كه بازرسان 
بدون هيچ اغماضى ضمن پلمب كردن 
ســردخانه اين رســتوران و تشكيل 
پرونده، ادامه بررسى هاى تخصصى را 
به كارشناسان بهداشتى و دام پزشكى 

مشهد سپردند.
البته اين تنها رستورانى نبود كه در يك 
روز بازرسى مى شد. اما تخلفات عمده 
بهداشــتى و آلودگى محيط، به پلمب 
موقت سردخانه اين رستوران منجر شد.

 احتکار ۱۰۰۰حلقه ای

پرونده مرد لاستيك فروش، يكى ديگر 
از پرونده هايى بود كه با اتهام احتكار و 
فروش لاستيك هاى خودرو، خارج از 
چرخه مصوب دولتى در دستور كار تيم 
بازرسى مشــترك تعزيرات حكومتى 
استان و اتاق اصناف مشهد قرار گرفت.

اين محموله ها كه شامل 1000حلقه 
لاســتيك داخلى و خارجــى بود در 
پاركينــگ 2ســاختمان مســكونى 
نگهدارى شده بود كه با شناسايى محل، 
اقدامات بازرسى از اين مكان ها آغاز شد. 
مالك انبارها 
چهل  مردى 
ساله و مدعى 
بــود كه هيچ 
تخلفى انجام 
نداده اســت. 
اما بــه گفته 
بازرسان فروش لاستيك خودرو خارج 
از نمايندگى هاى مجاز در سطح شهر 
ممنوع است و تخلف محسوب مى شود.

به گفته رئيس شــعبه گشــت سيار 
تعزيرات حكومتى استان ديگر اتهامى 
كه به اين فرد وارد مى شــود، احتكار 

كالاســت. همچنين جليلــى درباره 
ديگر ابعاد اين پرونده بيان كرد كه اگر 
چنانچه مشخص شود اين فرد قصد بر 
هم زدن امنيت بازار با احتكار و عرضه 
خارج از شــبكه دولتى را داشته است، 
با او برخوردهاى ســخت قانونى انجام 

مى شود.

 ادامه بازرسی از رستوران ها

به گفته مديركل تعزيرات حكومتى 
خراســان رضوى، با آغاز ماه مبارك 
رمضان گشت هاى مشــترك ميان 
بازرسان اين ســازمان و كارشناسان 
بهداشتى ساير نهادها در دستور كار 
قرار گرفته است و در پى گشت هاى 
چند روز اخير قســمت ســردخانه 
يك رســتوران در بولــوار وكيل آباد 
به علــت تخلفات بهداشــتى پلمب 
شد.حميدرضا كريم با اشاره به اينكه 
عده اى ســودجو در صدد هســتند 
تا بــا احتــكار كالا آرامش بــازار را 
بر هم بزنند به پرونده لاســتيك هاى 
كشف شده اشاره كرد و بيان كرد كه 
بررســى ها در اين باره نيز آغاز شده 
است.وى از شــهروندان خواست تا 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلفى 
در حوزه بهداشــتى، كم فروشــى، 
گران فروشــى و... حتما موضوع را از 
طريق سامانه پيامكى 300000135  
يا  تماس شــماره 135 و همچنين 
بــا مراجعه حضــورى به ســازمان 
تعزيرات حكومتى خراســان رضوى 
يا غيرحضورى به ســايت ســازمان 
موضــوع را اعــلام كننــد. پــس از 
بررسى و محرز شــدن تخلف حتما 
موضوع به فــرد اطلاع دهنده اعلام

 مى شود. 

كاسبى با جان مردم
گزارش شهرآرا از مهر و موم یک رستوران معروف و شناسایی انبارهای احتکار کالا در مشهد

 آخر خط 

جنين رنگ پريده زامبى (بخش دوم)
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ناله هــاى مرعوب كننده از كجا و 
چه كسانى مى آمد. مليحه هرچه 
گريه كــرد كه بايد باشــد فايده 
نداشــت. وقتــى بيــرون رفت 
پروفسور مثل اينكه بخواهد رازى 
برملا كند جثه كوچكش را روى 
ميز به ســمتم خم كرد و آرام زمزمه كرد: 
«دارن زياد مى شــن» با تعجب پرسيدم: 
«كيــا؟» «مى خوان همه جــا رو بگيرن» 
نگاهى به اطراف كرد «نطفه شون رو ممكنه 
هرجا بكارن. توى سكوت و تاريكى بزرگ 
مى شه و بعد به دنيا مياد» من گيج بودم و 
فقط سرى تكان دادم. گفت: «اون قديم يك 
زنى رو آوردن كه بچه اش رو گم كرده بود و 
مى گفتن ديوونه شــده. تو جريــان مداوا 
فهميــدم موقع بچگى بهــش تجاوز كرده 
بودن. دستگاه تناسلى اش آسيب ديده بود و 
بچه ناقص به دنيا اومده بــود.» بعد نگاهم 
كرد. انگار انتظار داشته باشد چيزى بگويم. 
«اصرار داشت بچه ديگه اى به دنيا بياره كه 
جاى بچه گم شده رو بگيره. و به دنيا آورده 
بود. اما بس كه بچه رو اذيت كرده بود اونم 
خل شــده بود.» گفتــم: «حــال بچه ام 
چطوره؟» گفت: «اينجورى زياد ميشــن. 
همون بچه هم معلوم نيست قرار بوده چند 
نفر ديگه رو مسخ كنه.» بعد به جايى درست 
پشت سرم زل زد. خيال كردم كسى پشت 
ســرم ايســتاده و آرام نفس مى كشد. يك 
لحظه به عقب برگشــتم چيزى جز فضاى 
نيمه تاريك پشــت ســرم ديده نمى شد. 
پرسيدم: «سارا چشه؟» گفت: «قراضه مغز، 
طرف بهش تجاوز كرده» درست يادم نيست 
آن لحظه چه كار كردم و چــه گفتم. يادم 
مى آيد چنان حــال تهوعى گرفته بودم كه 
نمى توانســتم روى آن صندلــى كهنــه 
پارچه اى بنشــينم. خاطراتم را توى ذهنم 
مرور مى كردم كه وقتى قطار براى نماز صبح 
ايستاده بود همه پياده شديم و محمود گفته 
بود كنار بچه مى مانــد و خوبيت ندارد تنها 
توى كوپه باشــد. بعد مرور كردم كه سارا 
چطور رفتارهاى عجيبى گرفته بود و چقدر 
وحشــت داشــت از محمود متشــخص و 
محترم كه حالا مى خواستم خرخره اش را 

بجوم.
3روز بعد جريان را به مليحــه گفتم. باور 
نمى كرد و ديگر نگذاشــت بچــه را پيش 
پروفســور ببريم. گاهى مى ديدم ســرش 
را توى بالش فرو مى كنــد و جيغ مى زند. 
شب ها بى خواب مى شــد و آن قدر گودى 
زير چشمانش عميق شد كه نگاهش آدم را 
مى ترساند. با دارو و آرام بخش آن ماه ها را 

سپرى كرديم.
همان روزهــا بود كه خبر رســيد محمود 
به خانه نيامده و ديگــر هيچ وقت پيدايش 
نشد. يك هفته بعد از ناپديد شدن محمود 
تصميم گرفتم حتى اگر شده سارا را پنهانى 
ببرم و به پروفسور سر بزنم. پاييز بود و باران 
تمام كوچه ها را شسته بود. باد توى كوچه 
تنگ مى وزيــد و برگ هاى ريخته درختانِ 
نامعلومى را روى زمين خيس جارو مى كرد. 

دوباره از همان راهرو گذشتيم و نيم ساعت 
بعد سارا توى اتاقك شيشه اى براى خودش 
بازى مى كرد و پروفســور باز هم از تكثير 
شــدن چيزى مى گفت كه نفهميده بودم 
چيست. گفت: «بهترين چيز اينه كه سلول 
سلول نگهدارى بشن و روشون آزمايش ...» 
يك باره در باريك فلزى باز شــد و ناله هاى 
عجيبى توى اتــاق ريخت. انــگار درى به 
جهنم باشــد. آن مرد لاغــر خميده نيمى 
از بدنش را بيرون آورد و با اشــاره دســت، 
پروفسور را خواســت. پروفسور كه از در رد 
مى شــد، يك آن راهرويى طولانى ديدم با 
لامپ هــاى كوچك كم جانــى كه در يك 
خط آويزان بودند و دريچه هايى با ميله هاى 
فلزى... و در بسته شد. در آن تنهايى هراسى 
توى اســتخوان هايم ته نشــين مى شد كه 
برايم عجيب بود. پروفسور كه برگشت باز 
همان بوى تند دارو را مى داد. گفتم: «سارا 
خوب ميشه؟ گاهى مى ترسم تو بزرگ سالى 
كه بخواد باهاش چشــم تو چشم بشه چه 
عذابى بكشه. فاميليم به هرحال» پروفسور 
توى چشــم هايم زل زد گفت: «نمى بينه» 
پرســيدم: «اون خانمى كه گفتين چطور 
شد؟ خوب شد؟» داشت يكى از ناخن هايش 
را مى جويد. نچ كرد: «دير بود. خودشم يكى 
از اونا شده بود» و به سمت در باريك فلزى 
نگاه كرد. چيــزى گلويم را فشــار مى داد 
گفتم: «كيا رو مى گيــن دكتر؟» روى ميز 
خم شــد و انگار بخواهد در بزند، با پشــت 
انگشت چند تقه روى سرم زد و فقط گفت: 

«كخ مغز.»
موقع رفتن پرســيدم: «بچه زن چى شد؟ 
پيدا شــد؟» مثل كســى نگاهــم كرد كه 
حرف هايم را نشــنيده بعد با ناخن چيزى 
از لاى دندان هــاى نيمه ســياهش بيرون 
كشــيد و نگاهش كرد و انگشتش را مكيد. 
گفت: «معلوم شد خودش بچه رو خفه كرده 
و توى باغچه گور كرده» فقط يادم مى آيد 
كه سارا توى بغلم بود بى خداحافظى راهرو 
نيمه تاريك را شلنگ انداز طى كردم و ديگر 
هيچ وقت برنگشتم. بعدها شنيدم خانه اى 
كشف شــده كه آدم ها را توى آن شكنجه 
مى كرده اند و آزمايش هــاى عجيبى روى 
آدم ها مى كرده اند. فقط دو زن را در دخمه 
پيدا كرده بودند كه آن ها هم توى مســير 
بيمارستان مردند. اما هيچ اثرى از كسى كه 
اين كارها را كرده پيدا نشد. خانه در همان 
حوالــى آدرس روى كاغذ بود. پروفســور 
را تصور مى كردم كه جايــى ديگر، جايى 
خيلى دور از اينجــا تمام زامبى هاى دنيا را 
در دخمه هاى تنگ نگه داشته و مى خواهد 
دنيا را پاك كند. محمود را مى ديدم كه در 
يك اتاقك يخ زده نمور ضجه مى زند و نطفه 
تاريكى كه در روح سارا كاشته چطور رشد 
مى كند صداى پروفســور توى بافت هاى 
مغزم مى نشــيند كــه «اين طــورى زياد 
مى شن» پوست سارا ســفيد و رنگ پريده 
مى شــود. موهايش مى ريزنــد و رگ هاى 
آبى تيــره اى از زير پوســت لزجش پيدا 
مى شــوند و آرام و خونسرد بچه خودش را 

مى خورد. 
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ايـــن  مـحـتـــواى 
اينفوگـرافى بـا همكارى 
كارشناسان پليس فتاى 
خراسان رضوى  تهيه شده 

است.
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نگهداری غذای پخته در 
سردخانه ها یکی از تخلفات اصلی  
در رستوران ها است

نگهداری غذای پخته در 
سردخانه ها یکی از تخلفات اصلی  
در رستوران ها است

فروش لاستیک خودرو خارج از 
نمایندگی های مجاز در سطح شهر 
ممنوع است و تخلف محسوب 
می شود

فروش لاستیک خودرو خارج از 
نمایندگی های مجاز در سطح شهر 
ممنوع است و تخلف محسوب 
می شود


